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ارزشـــمندی کشور ازبکســـتان در چشم ما 
ایرانی‌ها از کجاســـت؟ ازبک‌ها خودشـــان 
را بخشـــی از »جهـــان تـــرک« می‌داننـــد و 
ترک‌ها خود می‌گوینـــد: »هرگاه در درازنای 
تاریخ، دســـت ما شمشـــیر بوده، دســـت 
ایرانی‌ها خامه بوده اســـت«! گیـــرا و دلربا 
آنجاســـت که این راســـتینگی را خودشان 
بـــر زبـــان می‌آورنـــد. اینکـــه انیرانـــی خود 
بگوید که ما همـــواره در جنگ و چکاچک 
شمشـــیر بودیم، ولی ایرانی‌ها دستشـــان 
گرم نوشـــتن و سرشـــان گرم اندیشـــیدن 
بـــوده اســـت، بـــرای ما بســـی شـــیرین و 

خوشـــایند است.
مـــا در ازبکســـتان، رگه‌هـــا و پیوندهای 
اندیشـــه و زبـــان ایـــران خـــاوری را پیدا 
می‌کنیم؛ از آن شـــمار، واژه‌های بســـیار 
زیبا و دلنشـــینی که در گوش ما ناآشـــنا 
تاجیک‌هـــای  میـــان  در  امـــا  می‌آیـــد 
ســـمرقند و بخـــارا، روایـــی بســـیار دارد. 
امیـــدوارم که ایـــن رخداد مانـــا و زیبا در 
زندگـــی تک‌تـــک شـــما پیـــش بیاید که 
دیداری از آن ســـامان داشـــته باشـــید و 
بویـــژه این دو شـــهر باســـتانی و تاریخی 
را از نزدیـــک ببینیـــد و پای گـــپ و گفت 
تاجیـــکان ایـــن دو شـــهر کـــه »حافـــظ 
شیرازی« نیز در اولین عاشقانه دیوانش 
از ارج و ارزش آن دو یاد کرده، بنشینید. 
آنـــگاه که از آنجـــا برمی‌گردیـــد، گویی از 
»تونل زمان« گذر کـــرده، به زمان اکنون 

بازگشـــته‌اید. 

اعتبار »فارسی اصیل« نزد تاجیک‌ها
یـــک ســـالی در  ازبکســـتان،  از  پیـــش 
تاجیکســـتان بـــودم. در واخوری‌هـــا و 
نشســـت و برخاســـت‌ها آنـــان بـــه مـــن 
می‌گفتنـــد: »گپ شـــما فهما نیســـت«! 
و مـــن شـــگفت‌زده می‌شـــدم کـــه چـــرا 
چنین می‌گوینـــد!؟ روزی که در همایش 
بزرگداشـــت جایـــگاه »رودکـــی«، آغاز به 
ســـخن نمـــودم، ‌گفتـــم: »چـــرا گپ من 
فهمـــا نیســـت؟« گفتنـــد: »بـــرای اینکه 
واژه‌هـــای عربـــی در گفتار شـــما بســـیار 
اســـت«! دیگر دانســـتم کـــه دوری زمینی 
میان ما و »زبان آمیخته فارســـی-عربی« 
که مـــا ایرانی‌ها به کار می‌بریـــم، کارش را 

کرده اســـت!
از تاجیکســـتان کـــه بازگشـــتم، پوســـت 
انداختـــه، گویـــی زیـــر و رو شـــدم. یـــک 
آشـــوب و دگرگونـــی درونـــی در مـــن رخ 
داد کـــه بســـیاری دوســـتان و همکارانـــم 
آن را پیشـــواز گرفتنـــد و بســـیاری دیگـــر 
هم خشـــمگین شـــدند کـــه »چرا شـــما 
در نوشـــته‌های خودتـــان از واژه‌هـــای 
عربی بهـــره نمی‌گیرید؟« مـــن این آموزه 
ارزشـــمند را از تاجیک‌هـــا دارم و ایـــن 
رویکـــرد ایرانـــی را وامـــدار آنها هســـتم.

 
 یک »ایران« و یک »جهان ایرانی«

مـــا یـــک »ایـــران« داریـــم و یـــک »جهان 
ایرانی«. ایران، آنچنان که روشـــن اســـت، 
مرزهایـــی شناخته‌شـــده دارد و همـــه ما 
گســـتردگی و پهنـــاوری‌اش را می‌دانیـــم. 
ولی یک »ایـــران فرهنگی« نیـــز داریم که 

قصه دگردیسی زبانی
زبان فارســـی بـــه عنوان »زبان واســـط« 
در منطقه آســـیای مرکزی تثبیت شـــده 
بود. وقتـــی می‌گویـــم زبان واســـط، به 
معنـــای زبـــان قومـــی نیســـت. تقریبـــاً 
همواره یـــک ترکمن با یـــک ازبک و یک 
تاجیک و یک پامیری و یک افغانســـتانی 
و حتی با افـــرادی از قرقیزهـــا و قزاق‌ها 
به فارســـی صحبـــت می‌کـــرد. بنابراین 
وقتی شما به فارســـی صحبت می‌کنید 
یـــا می‌کردیـــد، این بـــه معنای ســـیادت 
سیاســـی قـــوم تاجیـــک نبـــود، چراکه 
ازبک‌هـــا همیشـــه حاکم بودنـــد. وقتی 
روس‌هـــا وارد ایـــن منطقـــه می‌شـــوند، 
همـــراه خودشـــان تاتارهـــا را می‌آورند. 
تاتارهـــا و باشـــقیرها را به‌عنـــوان قـــوم 
مســـلمان تحت تابعیـــت روس‌ها برای 
ارتبـــاط بـــا بقیه مســـلمانان به آســـیای 
مرکـــزی می‌آوردنـــد. تاتارهـــا به‌عنـــوان 

واســـطه و مترجـــم عمـــل می‌کردنـــد. 
تاتارها بـــه زبان خـــود حـــرف می‌زدند؛ 
از اینجـــا بـــه تدریج رونـــد تغییـــر زبان 
۱۹۲۴ کـــه  تـــا ســـال  آغـــاز می‌شـــود و 
مرزبندی‌های رســـمی شـــکل می‌گیرد، 
جایگاه‌هـــا تغییـــر می‌کنـــد و گویی یک 
انقلاب رخ می‌دهد و فرهنگ هزارســـاله 
ســـخن گفتن به زبان فارســـی دگرگون 
می‌شـــود. این اتفـــاق البته یـــک پدیده 
جهانی اســـت. قبل از اینکه در آســـیای 
مرکزی این اتفاق برای زبان فارســـی رخ 
دهد، در شـــبه قاره هند ایـــن واقعه رخ 
داده بود. تا سال ۱۸۵۷، سلطان محمد 
بهـــادر دوم یـــا ظفر، کـــه آخریـــن امیر 
گورکانـــی هند بـــود، زبان فارســـی زبان 
رســـمی هند بود. ســـلطان بهـــادر ظفر 
به فارســـی می‌نوشـــت. او خوشنویسی 
هم می‌کـــرد و از جمله شـــعر »دوســـت 
آن باشـــد کـــه گیرد دســـت دوســـت در 

نامدار فلســـفه ایرانی شـــد. بوعلی‌ســـینا 
که زاده شـــهر بخـــارا بـــود و آرامگاهش در 
همـــدان اســـت، از بـــزرگان و پیشـــگامان 

فلســـفه به شـــمار می‌آید.
در شـــعر و ادب پارســـی هـــم مـــا »رودکی« 
را داریـــم کـــه پدر شـــعر فارســـی‌ اســـت و 
سخنگوی برجســـته دیگری به نام »سیف 
فرغانی« بـــا آن ســـروده مردانـــه و توفنده 
و ســـتیزنده‌اش در رویارویـــی بـــا مغـــولان 

تازش‌گـــر:
»هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد
در مملکـــت چو غرشّ شـــیران گذشـــت 

رفت و 
این عوعوی سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اســـب داشـــت، غبـــارش فرو 
نشست

گرد سم خران شما نیز بگذرد
 باد خزان نکبت ایام، ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد 

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد«

نتـــرس و بی‌بـــاک  ایـــن ســـراینده  کـــه 
فارســـی‌گو هم از »فرغانه« ازبکستان بود. 
هنـــر ایرانی نیـــز در دوره‌ای در ازبکســـتان 
بـــا نـــام »کمال‌الدّیـــن بهزاد« درخشـــید و 
دبســـتان نگارگری هرات و تیموری امروزه 
برای ما بســـیار آشناســـت. آیین و دبستان 
هرات و دبســـتان تیموری، ریشـــه در خاک 

ازبکســـتان امروزی دارد.
چگونـــه از دولتمرد نیکنام و کاردان ازبک 
در سده‌های پیش، »امیرعلیشیر نوایی« 
یادی نکنم که ســـراینده‌ای دوزبانه و توانا 
بـــود. همچنین، »عبدالرحّمـــان جامی« 
و کســـی که گفته‌انـــد در کارهـــای نیک، 
همچـــون ارج‌نهـــادن به دانشـــمندان و 
دســـتگیری از بیچـــارگان و نیز ســـاختن 
کاریز، کاروانســـرا، پل و... پیشـــگام بود و 
آرامگاهـــی هم بـــرای »عطّار نیشـــابوری« 

 . خت سا

علاقه ازبک‌ها به پهلوان پوریای 
ولی

د  محمـــو ن‌  ا پهلـــو « نیـــد  ا می‌د یـــا  آ
خوارزمـــی« کیســـت؟ نامـــش بســـیار 
آشناســـت. در ایران، نـــام دیگری دارد، 
ولی در ازبکســـتان بدان نـــام در دل‌ها 
مانـــدگار شـــده اســـت. ایـــن پهلـــوان 
خوشـــنام در ایران بـــه »پوریـــای ولی« 
نامدار اســـت. بیشـــتر زورخانه‌های ما، 
نام »پوریای ولی« را بر پیشـــانی و سردر 
خـــود دارنـــد. او بـــه آییـــن جوانمردی 
نامبردار اســـت و در زمـــان خودش در 
کشتی پهلوانی، ســـرآمد همه پهلوانان 
بـــوده اســـت. داســـتانی شـــنیدنی هم 
دارد. در یکـــی از پیکارها که بســـیار هم 
برایش ارزش داشـــت، شـــنید که مادر 
آن کشـــتی‌گیر بـــه نیایشـــگاهی رفته و 
به زبـــان خودش می‌گوید:»پـــروردگارا، 
اگر فـــردا فرزنـــد من شکســـت بخورد، 
مـــا دیگر نانی بـــرای خـــوردن نخواهیم 

از رهبران ازبکســـتان )با اصالت اسلاوی 
و آلمانـــی( از مســـکو خواســـتند کـــه در 
نهایی‌کـــردن قطعنامـــه خـــود شـــتاب 
نکنـــد و مدعی شـــدند که هنـــگام اتخاذ 
تصمیـــم بـــه »داده‌هـــا دربـــاره ترکیـــب 
ملـــی و ســـمت‌گیری اقتصـــادی حـــوزه 
سُـــرخان‌دریا« توجه لازم نشـــده ‌اســـت. 
مســـکو ده روز بعـــد در ۱۳ فوریـــه ۱۹۳۰ 
بـــه دلایـــل سیاســـی روی تصمیـــم خود 
خـــط بطـــان کشـــید و سُـــرخان‌دریا را 
در قلمـــروی ازبکســـتان حفظ کـــرد. در 
واقع، اگـــر این ســـه منطقـــه را هم جدا 
می‌کردنـــد، واقعاً دیگر نمی‌شـــد اجزای 

ازبکســـتان را بـــه هم پیونـــد زد.
از ســـال ۱۹۲۹، مرزها شـــکل نهایی خود 
را پیـــدا می‌کنند، اما چون زبان رســـمی 
کشـــور روســـی بـــود، فارســـی بـــه نوعی 
تنفـــس می‌کـــرد. اما در ســـال ۱۹۹۰، این 
وضعیـــت نیم‌بنـــد هـــم از بیـــن می‌رود 
و می‌گوینـــد: »نـــه، دیگـــر اینجـــا یـــک 
زبان رســـمی بیشـــتر نداریـــم و آن زبان 
ازبکی اســـت.« بنابراین، بـــرای اولین بار 
تاجیک‌ها مجبور می‌شـــوند برای ارتباط 
بـــا نهادهـــای اداری و ســـاختار دولتـــی، 
زبـــان ازبکی یـــاد بگیرند. پیـــش از این، 
بســـیاری در ازبکســـتان بودنـــد که هیچ 
نیاز جدی به یادگیـــری زبان ازبکی برای 

ارتباطـــات اداری خود نداشـــتند. 

آمار 30 درصدی فارسی‌زبانان 
ازبکستان

در دوره حکومـــت اســـام کریـــم‌اُف 
وضعیـــت خوبی بـــر ازبکســـتان حاکم 
نبـــود. تاجیک‌‌ها بشـــدت تحت فشـــار 
قـــرار ‌گرفتند و بســـیاری ناچار شـــدند 
هویـــت تاجیکـــی خـــود را در مـــدارک 
دولتـــی ماننـــد شناســـنامه بـــه ازبکـــی 
تبدیـــل کننـــد و طبق تجربه شـــخصی 
خـــودم حتـــی امـــکان دسترســـی بـــه 
آثـــار خطـــی فارســـی وجود نداشـــت. 
آقـــای شـــوکت میرضیایـــف،  در دوره 
ظاهـــراً وضع تغییـــر کرد. آقای اســـام 
کریم‌افُ، که کشـــتار انَدیجان را انجام 
داده بـــود و حـــدود ۸۵۰ نفـــر را در آنجا 
کشـــت، دیگر در قدرت نبـــود، اما آقای 
شـــوکت میرضیایـــف در انَدیجان جزو 
متهمـــان اســـت و جالـــب اینجاســـت 
کـــه چهره‌هـــا )کریمـــافُ و میرضیایف( 
بیشتر تاجیکانه هســـتند. اگر به چهره 
آقای میرضیایف نگاه کنید، مورفولوژی 
یا ریخت‌شناســـی تاجیکی را می‌توانید 
مشـــاهده کنید. هنـــوز هم بســـیاری از 
حاکمـــان ازبکســـتان، تاجیـــک یـــا دو 
رگه هستند. بســـیاری از ازبک‌ها دورگه 
هســـتند. تاجیکان در واقع مانند بقیه 
ایرانیـــان، شهرنشـــین و تمدن‌محـــور 
یـــا  هســـتند. وقتـــی مـــا از »مدینـــه« 

گســـتردگی و پهناوری‌اش چندین برابر این 
ایـــران کنونی‌ اســـت. این مرزهـــای پهناور 
ایران فرهنگی یا جهان ایرانی، یک ســـرش 
به »کاشـــغر« چین می‌رســـد و سر دیگرش 
به آن ســـوی »بالکان« در اروپا. »سعدی« در 
»گلستان« می‌گوید: »به کاشغر رفته بودم، 
مردم کوچه و بازار گلستان می‌خواندند« و 
از دیگر ســـو به »ســـارایوو«، پایتخت کنونی 
کشـــور »بوســـنی و هرزگویـــن« می‌رســـد 
که نامـــش هـــم گویا از »ســـرای« فارســـی 
آمـــده  و ایـــن نشـــان می‌دهد کـــه پهناوری 
زبان فارســـی و جهان ایرانی تـــا کجا دامن 

است. کشیده 
ما چنیـــن زبانی داریـــم که درونـــش زیبا، 
زاینده و جوشان است. هیچ زبان باستانی 
و تاریخـــی در جهـــان، به زیبایی ســـخن و 
سرود پارســـی نیســـت. این را گویش‌وران 
آن زبان‌هـــا نیز می‌گویند که زبان فارســـی، 
گویی ســـرودی آهنگین اســـت. کسی که 
گوشـــش بـــا زبان فارســـی آشـــنا نیســـت، 
هنگامـــی کـــه به گفتـــار من و شـــما گوش 
کـــه داریـــم  می‌دهـــد، گمـــان می‌کنـــد 
آهنگـــی می‌نوازیم یـــا ســـرودی گوش‌نواز 

می‌خوانیـــم.
 

شکوه زبان فارسی پشتوانه 
شهریاری ایرانی

زبان فارســـی شـــکوفا و توانمند، پشـــتوانه 
بزرگی برای پادشـــاهی و »شـــهریاری ایرانی« 
نیز بوده اســـت. چه اینکه، هـــم »زبان دل« 
بوده اســـت و هم »زبان دربار«. کشـــورداری 
و »اندیشـــه ایرانشـــهری« یکـــی از پایه‌های 
ارزشـــمندش همین زبان پارســـی‌ اســـت. 
زیبایی زبان فارسی و نیرومندی پادشاهی و 
شهریاری ایرانی از روزگار کوروش و داریوش 
تا امـــروز، ما ایرانی‌هـــا را در جهـــان، نامدار 
کـــرده اســـت. ولـــی چهره‌شـــدن، گویـــی 
آســـیب‌هایی نیز به دنبال دارد! مگر نه این 
اســـت، آنگاه که زیبا و توانا باشیم، بدچشم 
و بدخواه بســـیار نیـــز خواهیم داشـــت؟ به 
گفتـــه مولانا: »دشـــمن طاووس آمـــد پرّ او/ 
ای بســـا شـــه را بکشـــته فرّ او«. اکنـــون که 
در ایـــن جایگاه هســـتیم، از ســـر بی‌خیالی 
و ســـاده‌انگاری، ارزش این سرمایه‌های والا 
و مینوی را نمی‌دانیم، چـــون خود در درون 
داستان هستیم. آنگاه که دور شویم، بزرگی 

این قله خـــودش را نشـــان می‌دهد.
بســـیاری از دانشـــمندان، چـــه ایرانـــی و 
چـــه انیرانـــی، بـــاور دارنـــد کـــه »ورارود« یا 
»فـــرارودان«، گهـــواره زبان فارســـی‌ اســـت 

و ایـــن بیـــت زیبـــا را از »ابوحفص ســـغدی 
ســـمرقندی« گـــواه آورده‌انـــد کـــه: »آهوی 
کوهی در دشـــت چگونه دودا / او ندارد یار، 
بی‌یار چگونه بـــودا« که می‌گوینـــد، اولین 
ســـروده در زبـــان فارســـی‌ اســـت. »رودکی 
ســـمرقندی« را هـــم پدر ســـخن و ســـرود 
پارســـی می‌داننـــد، همو کـــه کاروان‌ســـالار 
پارســـی‌گویان ا‌‌ســـت و همـــه ســـرایندگان 
پارسی‌ســـرا، بی‌گمـــان و گفت‌وگو، از ســـر 
سفره آن »تیره‌چشم شـــاعر روشن‌بین« به 

گفتـــه »ناصر خســـرو«، برخاســـته‌اند.
 

تنگنای زبان فارسی در سمرقند
»سمرقند قندمند / به این روزت که افکند« 
زمان ســـرایش این ســـرود دردناک مردمی، 

هزار و دویســـت سال پیش است.
»عبدالله«، فرزنـــد »طاهـــر ذوالیمینین«، 
بـــه خوشـــایند »خلیفـــه« بغـــداد، فرمان 
می‌دهـــد کـــه هـــر نوشـــته پارســـی را کـــه 
یافتیـــد، بســـوزانید و هـــر آن‌کـــس که به 
پارســـی ســـخن می‌گوید، زبانـــش را کوتاه 
کنیـــد! او با اینکه خراســـانی اســـت، ولی 
بـــرای دو روز فرمانروایـــی و کامبخشـــی، 
گویـــش‌وران زبان‌فارســـی را اینچنیـــن آزار 
می‌دهـــد و به چـــوب و چماق می‌‌ســـپارد؛ 
فرمان اوســـت که: »در قلمرو من هر کجا 
کـــه از تصانیف و مقال عجم و مغان کتابی 
باشد، جمله را بسوزانند«! به گفته حافظ: 
»شکایت از که کنم، خانگی‌ست غمّازم«! 
اگر زبان فارســـی ماند و تا امروز، شکسته و 
بسته و خسته به دســـت ما رسیده و زبانی 
نیم‌بنـــد و نیمه‌جـــان و آمیخته بـــا عربی‌ 
اســـت، از ســـر بی‌تفاوتی و دشـــمن‌نوازی 
برخـــی از »ایرانیـــان دروغیـــن« بـــوده که 
پشـــت به میهن و ارزش‌های میهنی کرده، 

روی بـــه دربار »خلیفه« داشـــتند.
 

فرهنگ ایرانی در تاشکند
گمـــان نکنید که ما با ازبک‌هـــا، پیوندی جز 
زبان فارســـی نداریم؛ چنین نیست! »علی 
بن محمّـــد ترمذی« کـــه زندگـــی و مرگش 
در شـــهر تاریخـــی »ترمـــذ« در ازبکســـتان 
امروزی گذشـــت، بینش‌مند بزرگی ا‌ســـت 
که در »تذکرةالاولیا«ی »عطّار نیشـــابوری«، 
زندگینامـــه و اندیشـــه‌های او آمده اســـت. 
دیگر اینکه اگر در روزگار »ایران باســـتان« ما 
در ایران، فلســـفه‌ای با نام »خرد خسروانی« 
و نامدارانی مانند »بزرگمهر« داشـــتیم، ولی 
پس از آمدن تازیان بـــه ایران و آغاز زمانه‌ای 
دیگر، ایـــن »ابوعلی ســـینا« بود کـــه چهره 

پریشـــان‌حالی و درماندگـــی« از ســـعدی 
را نوشـــته اســـت. شـــما می‌توانیـــد حتی 
عقدنامـــه او بـــا همســـرش، زینت محل 
را که به فارســـی اســـت، در اینترنت پیدا 
کنیـــد. انگلیســـی‌ها او را در ســـال ۱۸۵۷ 
دســـتگیر و بـــه رانگـــون )برمـــه( تبعیـــد 
کردنـــد و او در همـــان جا درگذشـــت. در 
ســـال 1857 زبان فارسی در شـــبه قاره از 
دایره رســـمی کنار گذاشـــته می‌شـــود؛ در 
ســـال ۱۹۲۰ نیـــز با هجوم ارتش ســـرخ به 
بخـــارا، دایـــره زبان‌فارســـی در زادگاهش 
یعنـــی بخـــارا   بســـته می‌شـــود و نفـــوذ 
زبـــان فارســـی در آســـیای مرکـــزی نیـــز 
محدود می‌شـــود. با اینکه تا ســـال 1924 
منغیت‌هـــای ازبـــک بـــر بخـــارا حکومت 
می‌کردند، ولی تا ســـال ۱۹۲۴ بیشتر اهل 
قلم و حتـــی روزنامه‌ها در قلمروی کنونی 
ازبکســـتان به فارســـی می‌نوشتند، حتی 
کســـانی که دشمن زبان فارســـی بودند، 
ماننـــد عبدالرئوف فطـــرت بخارایی که از 
ســـران پان‌ترکیســـم در آســـیای مرکزی 
بـــود، نیز بســـیاری از آثارش را به فارســـی 

نگاشـــته است.
 

رابطه پیچیده زبان و هویت
هویت پدیده‌ای سیال اســـت و اگر به زبان 
گـــره بخـــورد بـــه پدیده‌هـــای گمراه‌کننده 
بـــدل می‌شـــود. یکی از دوســـتان بـــه اروپا 
رفتـــه بـــود و فرزنـــدش مدتـــی در هلنـــد 
درس می‌خوانـــد. روزی فرزنـــدش بـــه من 
گفت کـــه تیـــم فوتبـــال مـــا دیشـــب برد. 
شـــگفت‌زده شـــدم چون تیم ایران شـــب 
گذشـــته و حتی تا چنـــد روز قبـــل با هیچ 
تیمـــی بـــازی نکـــرده بـــود، بعـــد فهمیدم 
منظورش تیم هلند اســـت. او ســـه ســـال 
در هلند بـــود و فکر می‌کرد هلندی شـــده 
اســـت، در حالـــی کـــه هنـــوز بـــه ســـختی 
می‌توانســـت بـــه زبـــان هلنـــدی جمله‌ای 

بگوید. حـــالا موضـــوع نگران‌کننده‌تر  این 
اســـت که جریان‌های سیاســـی براســـاس 
متغیرهـــای عَرضَـــی ماننـــد زبـــان شـــکل 
می‌گیرنـــد کـــه ذاتی هـــم نیســـتند. دراین 
میان، جریان‌های پان‌ها بـــه وجود می‌آید 
و یکدیگر یا کشـــور را به چالش می‌کشـــند 
و نظـــم و تمامیـــت ارضـــی یک کشـــوری را 
بـــه هـــم می‌زنند. ایـــن موضوع در آســـیای 
مرکزی نیـــز اتفاق می‌افتـــد. البته روس‌ها 
خیلـــی در این فرآیند کمـــک می‌کنند، زیرا 
مرزبندی‌هـــای ملی را آنها شـــکل داده‌اند.
جمهوری‌هـــا،  دل  از   ،۱۹۲۴ ســـال  در 
ازبکســـتان بوجـــود می‌آیـــد. در حالی‌کـــه 
در ازبکســـتان دعوایی میـــان خود ازبک‌ها 
هســـت، ۹۲ طایفـــه در آنجـــا وجـــود دارد. 
بـــرای مثـــال تیمـــور بـــرلاس بـــود یـــا مثلاً 
یکی می‌گویـــد من منغیـــت‌ام و یکی دیگر 
می‌گویـــد مـــن مینگ یـــا کنگیـــس‌ام. به 
همین ترتیب، زبان‌شـــان کـــه زیرمجموعه 
 ، د می‌شـــو یـــف  تعر یـــی  چَغَتا ن  بـــا ز
تفاوت‌هایی در لهجه دارد. تا ســـال ۱۹۲۴، 
همان‌طـــور کـــه در کتاب »اخگـــر انقلاب« 
ذکر شـــده، صدرالدین عینـــی در مقاله‌ای 
می‌نویســـد: »ایـــن زبانـــی که مـــن در بخارا 
صحبت می‌کنم، فارســـی اســـت.« اما یک 
یـــا دو مقالـــه بعدتـــر، در همان آغاز ســـال 
1924 ورق برمی‌گـــردد و او بـــه اجبـــار طبق 
دســـتوری که از مســـکو برای هویت‌ســـازی 
جدید رســـیده، می‌گوید این زبان تاجیکی 
اســـت. همین داســـتان در ســـال ۱۹۶۴ در 
کابـــل پیـــش می‌آیـــد؛ بـــه آنهـــا می‌گویند 
دیگـــر نگویید »فارســـی«، بگوییـــد »دری« 
و آن را ظاهرشـــاه در قانـــون اساســـی هـــم 
مـــی‌آورد. در حالـــی کـــه زبان‌هـــای دری، 
فارســـی و تاجیکـــی یک موجودیـــت واحد 
هســـتند و ســـه نـــام مختلـــف برای‌شـــان 
گذاشـــته‌اند تا گویش‌وران به ایـــن زبان را 

از هـــم جـــدا کنند. 

در این گفتار اولین خاســـتگاه‌ها و کانون‌های جوشـــان زبان و ادب پارســـی در کشـــور 
همســـایه، ازبکســـتان، را مورد بحث قرار می‌دهیم؛ کشـــوری که در آن نزدیک به ســـه 
ســـال، رایزن فرهنگی ایران در تاشـــکند، پژوهشـــگر، ویراســـتار و آموزگار زبان فارسی 
بودم. این ســـامان در آســـیای میانه، از دیرباز تا امروز یکی از کانون‌های جوشان ادب 
پارســـی است. در ازبکستان پاسداران راســـتین زبان‌فارسی در بخش‌ها و استان‌های 
فارس‌نشین ازبکســـتان، بویژه - تاجیک‌های ســـمرقند و بخارا- هستند که به روزگاری 
پیش از این، دو شـــهر آبـــاد و نامدار ایران‌زمین بودند. مردمـــان فارس‌زبانی که پرچم 
زبان فارســـی و فرهنـــگ و آیین ایرانی را برافراشـــته نگاه داشـــته‌اند. اینکه مردمانی در 
چنبره دشـــمنان گوناگـــون از زبان مادری نگهبانی کنند، کارشـــان ارزشـــی دوچندان 

خواهد یافت و تاجیکان کشـــور ازبکســـتان چنین کار کارستانی کردند.

»هویـــت« وقتی به »زبان« گـــره می‌خورد به پدیده‌های پیچیده بدل می‌شـــود. داســـتان 
هویت در آســـیای مرکـــزی از ورود روس‌ها در ۱۸۶۰ شـــروع می‌شـــود. با ســـرنگونی امیر 
خ، چالش‌هـــای هویتی  بخـــارا، امیرعالم خـــان منغیـــت، در ۱۹۲۰ به دســـت ارتش ســـر
وارد مرحلـــه‌ای جدید می‌شـــود. با اینکـــه امیر، ازبک بـــود ولی به زبان فارســـی صحبت 
می‌کـــرد. در فارســـی‌زبان بودن مـــردم هیچ تردیدی وجود نداشـــت، حتی اگر ســـه دوره 
امیران شـــیبانی، اشـــترخانی و منغیت در آنجـــا حکومت می‌کردند. اما بـــه تدریج، زبان 
فارسی در ازبکستان در تنگناهای سیاســـی قرار گرفت چنانکه اکنون می‌توان گفت نیاز 
ج شـــود. دراین گفتار،  بـــه توجه‌ و ســـرمایه‌گذاری‌های فرهنگـــی ویژه دارد تـــا از انزوا خار
برای تقویت زبان فارســـی در ایران فرهنگی بویژه در سمرقند و بخارا پیشنهادهایی ارائه 
می‌شـــود که یکی از آنها، ســـفر ما ایرانیان به این دو شـــهر ازبکستان اســـت که می‌تواند 

گامی بلنـــد در تقویت زبان فارســـی در این منطقه از ایران فرهنگی باشـــد.

قصه غربت زبان‌فارسی در خاستگاهش

قدرت زبان فارسی در سمرقند و بخارا

دامن کشیدن جهان ایرانی از کاشغر تا سارایوو

سفر ایرانیان به »زادگاه سیاسی زبان فارسی« می‌تواند آن را تقویت کند

زبان دل و دربار

مرزهایی که پا در میانی می‌کنند

مطالعات آسیای مرکزی

جواد جلالی کیاسری
وابسته فرهنگی پیشین ایران در ازبکستان و قزاقستان

 ایران‌شناسی

آرش ایرانپور
پژوهشگر حوزه آسیای مرکزی

گردنه‌های صعب‌العبور سیاست
 » تاجیکـــی ن  بـــا ز «  ۱ ۹ ۲ ۴ ل  ســـا ر  د
ن  تاجیـــکا رســـمی  ن  بـــا ز ن  ا به‌عنـــو
تاجیکســـتان  خودمختـــار  جمهـــوری 
از   ،۱۹۲۹ معرفـــی می‌شـــود. در ســـال 
خودمختـــار  ولایـــت  ازبکســـتان،  دل 
تاجیکســـتان بـــا الحـــاق خجنـــد به آن 
تاجیکســـتان  جمهـــوری  بـــه  تبدیـــل 
ن  جیکســـتا تا ی  ر جمهـــو  . د می‌شـــو
به‌عنـــوان جمهوری کامل و مســـتقل به 
وجود می‌آیـــد، ولی دعواهـــا ادامه دارد. 
از ســـال ۱۹۲۴ کـــه جمهـــوری شـــوروی 
ازبکســـتان شـــکل می‌گیرد »ســـمرقند« 
را پایتخـــت‌اش قـــرار می‌دهنـــد چـــون 
می‌دانند ســـمرقندی که بیشتر مردمش 
تاجیک و فارســـی‌زبان هســـتند، مدعی 
خواهد داشـــت. تا ســـال ۱۹۳۰ پایتخت 
باقـــی می‌مانـــد.  همچنـــان ســـمرقند 
پـــس از آن، مرزهـــا تثبیـــت می‌شـــود. 
مدعـــی  همچنـــان  تاجیک‌هـــا  ولـــی 
بودنـــد و می‌گفتنـــد ســـمرقند و بخارا و 
سُـــرخان‌دریا بـــه مرکزیـــت ترمـــذ جزو 

ماســـت. خاک 
روس‌ها می‌بینند که نمی‌توانند ســـمرقند 
و بخارا را به تاجیک‌هـــا بدهند. جغرافیای 
ازبکســـتان بســـیار پیچیده اســـت. اگر به 
نقشـــه‌ها نـــگاه کنیـــد، می‌بینید که ســـر و 
ته این جغرافیا را تکه‌تکـــه کرده‌اند. وقتی 
به ادامـــه وادی فرغانه می‌رویـــد، در خاک 
قرقیزســـتان، اوش و جلال‌آبـــاد بیشـــتر 
مردم به ازبکی صحبـــت می‌کنند. به لنگر 
و ســـیرم در جنوب قزاقستان که می‌روید، 
آنجـــا هم ازبکـــی صحبـــت می‌کنند. حتی 
در برخـــی از مناطق تاجیکســـتان، اطراف 
خجند یا استروشـــنه، روستاهایی هستند 
کـــه بـــه ازبکـــی صحبـــت می‌کننـــد و این 
جمهـــوری را به‌گونـــه‌ای پیچیـــده بوجـــود 
آورده‌انـــد. تاجیک‌هـــا همچنـــان مدعـــی 
بودنـــد: »ســـمرقند و بخارا و ســـرخان‌دریا 

از ماست.«
پیوســـتن   ۱۹۳۰ فوریـــه  مســـکو ســـوم 
ســـمرقند و بخـــارا بـــه تاجیکســـتان را 
ولایـــت  بـــود  قـــرار  ولـــی  نپذیرفـــت، 
دو  طـــی  ازبکســـتان  سُـــرخان‌دریای 
مـــاه بـــه تاجیکســـتان منتقـــل شـــود. 
ازبکســـتان بی‌درنـــگ بـــه ایـــن تصمیم 
مســـکو اعتراض کرد. بابشـــکو و کلاینر، 

اندیشه8
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